
روندکاوی
روندها، الگوهای تغییــر در چیزهای پراهمیت از 
دید مشاهده گر هســتند که در طول زمان به وقوع 

می پیوندند.
دیده بانی روندها: نخســتین گام در آینده پژوهی، 
کشــف روندهایی اســت که هم اکنون در جریان 

هستند.
ایــن روش در حقیقت پیش بینی آینــده از روی 
قرائن و شواهد تاریخی است که تغییرات یک داده در 

گذشته نشان می دهد.
رونــدکاوی به ویــژه بــرای ســنجش کارایی 
سیاست گذاری ها و نمایان ساختن مشکلات درحال 

ایجاد، سودمند است.

کاستی عمده این روش، ســاده انگاری نهفته در 
آن اســت. در عمل، پیش بینی آینده به سادگی و با 
تعقیب روند گذشــته یک داده به ندرت امکان پذیر 
بوده است. این روش بیشتر برای نگاهبانی از داده هایی 
با تغییرات آرام همچون »اطلاعات و آمار سرشماری« 
مناسب است. بهتر اســت این روش در مورد بررسی 
آینده موضوعاتی که نســبت به متغیرهای بیرونی، 
تغییرات فوری و سریع نشان می دهند )نظیر قیمت 
نفت( صرفــا به عنوان یک بررســی مقدماتی به کار 
گرفته شود و از روش های دیگر آینده پژوهی به عنوان 
روش اصلی استفاده شود. یک دوره بحران )که طی 
آن تعداد گزینه های واکنش محدودتر خواهد بود( 
می تواند یک مرحله از روندهای تغییر باشد. با توجه 

به این موضوع، شناسایی هرچه زودتر یک روند میزان 
انعطاف پذیری سازمان در تعامل با مراحل مختلف 

روند تغییر را افزایش می دهد.
روش های عمده شناسایی روندها  

شناســایی رویدادهایی کــه باوجــود احتمال 
ناچیز وقوع، اثر بســیار شــدیدی باقی می گذارند  

WildCards
Scanning  رصد منابع اطلاعاتی

Driving Forces  شناسایی پیشران ها
تجزیه وتحلیل پیشران ها )ویرایش(

برای شناسایی پیشران هایی که روندهای آتی را 
شــکل می دهند، از این روش بهره گیری می شود. با 
این روش به ویژه می توان تعامل بین پیشران ها را مورد 
بررسی دقیق قرار داده و بدین طریق پیشران هایی 
اصلی که شکل دهنده آینده هستند را تشخیص داد. 
از این روش می توان به عنــوان مبنایی برای تدوین 

سناریوها، نقشه راه یا چشم انداز استفاده کرد.
برای سنجش کارایی سیاســت های اتخاذ شده و 
نیز برای پیش آگهی از مشکلات درحال ایجاد، روش 

خوبی است.
از چالش های پیش روی استفاده از این روش، کم 

کردن ارتباط بین پیشران های مختلف است.
سناریوپردازی

سناریوها تصاویری از آینده های محتمل اند و این 
تصاویر درونا به هم وابسته هستند.

ســناریوها، از اطلاعات مربوط بــه احتمالات و 
روندهای متنوع )و بعضا واگرا(، تصاویری باورپذیر و 

درونا سازگار از آینده ایجاد می کنند.
هدف از بکارگیری ســناریوها، ایجــاد فضایی از 
ممکنات اســت کــه در آن کارایی سیاســت های 
اتخاذشده در برابر چالش های موجود آینده در بوته 
آزمایش قرار می گیرند. سناریوها همچنین کمک 
می کنند هم چالش ها و هم فرصت های بالقوه ولی 

غیرمنتظره شناسایی شوند.
سناریوها با کشــف سیســتماتیک چالش ها و 
فرصت های پیش رو، در خدمت تدوین استراتژی ها 
قرارمی گیرند. ســناریوها تنها حدســیات درمورد 
آینده نیســتند. ســناریوپردازی کمک می کند تا 
بیندیشیم چگونه در شرایط محیطی متفاوت آینده، 

پیروزمندانه به هدایت امور بپردازیم.
تدوین مجموعه ای از چندین سناریوی متمایز و 
مقیدکردن »عدم قطعیت لایتناهی« به یک حدومرز، 
برنامه ریزی سیستماتیک برای انجام اقدام های لازم 
در ســازمان را ممکن می کند. معمولا ۳ یا ۴ سناریو 

برای هر آینده پژوهی تهیه می شود.
چشم اندازسازی

چشم اندازسازی، تجسم و ایجاد تصویری غنی و 
البته نه چندان دقیق از آینده  است.

چشم انداز برخلاف سناریو که ردپا از اکنون به آینده 
مشهود است، بیشتر شبیه پرش به آینده  است و لزوما 
نمی توان نحوه تدوین چشــم انداز را دید. به همین 
دلیل اخذ تأیید ذینفعان )Stakeholders(  برای 
شروع کار صرفا براساس چشــم انداز، کاری مشکل 

است.
برای مثمرثمر بودن، چشــم انداز باید مقرون به 

واقعیات و به دور از خیال پردازی باشد.

نقشه راه
نقشه راه، گام هایی را که باید برای نیل به یک هدف 
برداشت، تعیین می کند. طیف وسیعی از انواع نقشه 

راه وجود دارد.
به عنوان مثال یک نقشه راه مربوط به تکنولوژی 

معمولا شامل ارزیابی از مقولات زیر است:  
پیشگام های اجتماعی

پیشگام های علوم مختلف
تکنولوژی ها و کاربردهای آنها

نقشه راه به گمانه زنی در کشف محصولات مختلف 
ممکــن در آینده کمــک می کنــد و در عین حال 
بخش های کلیدی از علوم مختلف را که برای ایجاد 

این محصولات لازم است، نیز مشخص می کند.
این روش به ویژه برای تعیین فهرســت اقدام های 
لازم که باید برای ظهور یک فناوری جدید به انجام 

رسانده شود، بسیار مفید است.
پس نگری

پس نگری با تصور آینده مطلوب شروع می شود و 
ســپس با تعیین قدم های لازم برای افزایش شانس 

رسیدن به آن آینده ادامه می یابد.
این رویکرد تنها زمانی عملی است که اهداف آینده 
به روشنی و به دور از هرگونه ابهام تعیین شده باشند، 
در غیراین صورت و در جایی که تعدادی اهداف بالقوه 
متناقض وجود داشته باشند، بکارگیری متدولوژی 

سناریو ارجح است.
مدل سازی

کاربرد این روش در بررسی آینده یک سیستم و نیز 
جایی که درکی از عوامل موثر بر تغییرات سیستم در 

طول زمان، وجود دارد، است.
این روش ابزار ارزشــمندی جهت بررســی یک 
موضوع پیچیده اســت و در آن بررسی ها بیشتر بر 
پایه ادراکات افراد صورت می گیرد تا شواهد. درنتیجه 
استفاده از این روش، سنجه ها)Metrics(  در اختیار 
قرار می گیرند. این سنجه ها کمک می کنند تا تأثیر 
نسبی گزینه های مختلف ارزیابی شود ولی در اتکا به 
سنجه های به دست آمده از مدل ها، باید محتاط بود و 

محدودیت های آنها را در نظر داشت.
نکته مهم در این روش این است که برای ساختن 
و کالیبره کردن مدل ها، لازم است داده های خوبی در 

اختیار باشد.
شبیه سازی

در این رویکرد مثــل بازی هــای کامپیوتری، از 
متولیان موضوع خواسته می شــود خود را به عنوان 
بازیگــران یک ســناریو فــرض کننــد و در مورد 
واکنش های خود تصمیم بگیرند. بدین ترتیب این 
رویکرد روش خوبی برای سیاســت گذاران اســت 
تا نحوه تأثیر سیاســت های فعلی خــود را بر آینده 
و میــزان کارایی ایــن سیاســت ها را در درازمدت، 
شبیه سازی کنند. شبیه سازی حتی می تواند در یک 
مدل کامپیوتری شکل گیرد. با کار کردن با این مدل 
کامپیوتری، امکان مشــاهده تأثیرات تصمیمات بر 

مجموعه ای پیچیده فراهم می شود.
شبیه ســازی، روش خوبی برای مفاهمه با طیف 
وسیعی از مخاطبان درباره ماهیت پیچیده تصمیمات 
و سیاست ها و ایجاد تصویر گسترده ای از تأثیراجرای 

این سیاست هاست.
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آداب آینده پژوهی

نظریه پردازی های  و  پیش بینی هــا 
سال های پایانی دهه ۸۰ برژینسکی با 
واقعیات سال های پس از آن سازگاری 
پیــدا نکــرد. در آن هنگام بــه عنوان 
مشاور امنیت ملی دولت ایالات متحده 
آمریکا باور داشــت که جهان به سوی 
سوســیالیزم می رود و در این میان ما 
تنها می توانیم آهنگ چنین فرآیندی 
را کند ســازیم. بســیاری از اقدامات 
آمریکا در گســتره بین المللی بر پایه 

این دیدگاه برژینسکی شکل گرفت.
چهار دهه پیش با اشغال افغانستان 
از سوی شــوروی براساس تئوری های 
برژینســکی، آمریــکا بــرای مقابله با 
نفوذ شــوروی با اقدامات ناسنجیده ای 
از گروه هــای مخالــف حمایــت کرد 
که نتیجــه آن شــکل گیری القاعده 
و طالبــان بود. امــا رویاهای مشــاور 
امنیت ملی آمریکا هیچ گاه به واقعیت 
نپیوســت. اتحاد شــوروی به عنوان 
بزرگترین قطب سوسیالیســتی جهان 
به یکبــاره در اوایل دهه ۹۰ فروریخت 
و کشــورهای اقماری آن یکی پس از 
دیگری بــا دنیای اقتصــاد متمرکز و 
برنامه ریزی شــده و گرایشات سیاسی 

وابسته به آن خداحافظی کردند.
»دگردیســی سیاســی« چین نیز 
بســیاری از باورهای سوسیالیستی را 
برهــم زد. اکنون چیــن از یک بازیگر 
خطرنــاک امنیتــی- نظامــی به یک 
نقش آفرین بااهمیــت در عرصه بازار 
جهانــی تبدیل شــده اســت. آنچه 
ســرزمین فقیــر چین را به ســومین 
کشــور از نظر تولیــد ناخالص داخلی 
تبدیل کرد؛ دور شدن از اصول بنیادین 
سوسیالیســم و از همه مهم تر پررنگ 
شدن بخش خصوصی در فعالیت های 

اقتصادی است.
تئوری های برژینســکی که براساس 
آن پیش بینی هایــش ارایه شــده؛ در 
شکل گیری تحولات ســه دهه پایانی 
قرن بیســتم نقش چشمگیری داشته 
است. این نظریه پردازی ها در بسیاری 
از موارد پایه و اساس طرح ریزی روابط 
فراملــی آمریکا به ویژه بــا خاورمیانه 
و جنوب آســیا شــد. از جمله حوادث 
مهمی کــه در ایــن دوران اتفاق افتاد 
می توان به دورساختن مصر از شوروی 
از طریق امضــای پیمان کمپ دیوید و 
برقراری مناســبات ملایم بین آمریکا 
و چین اشــاره کــرد. روابطــی که در 
فراسوی آن هدف دورساختن شوروی 
از چین موج می زد. تمامی این اقدامات 
دیپلماتیــک بــا محوریــت ضدیت با 
شــوروی ســابق انجام گرفته اســت. 
غولی که در ذهن برژینســکی جاودانه 
می نمود و سرانجام با فروپاشی آن خط 
بطلان بر بســیاری از آینده نگاری ها و 
نظریه های این استراتژیســت کشیده 
شــد. اما چرا نظریه های برژینسکی با 
واقعیات ســازگاری پیدا نکرد. جواب 
این پرســش را باید در پیشــینه این 
سیاستمدار لهســتانی تبار جست وجو 

کرد.
برژینسکی ۸۳ ســال پیش در ورشو 
در یک خانواده دارای گرایشات افراطی 
ملی گرایانــه به دنیا آمــد. مخالفت با 
سلطه روســیه بر کشــورش را از پدر 
آموخــت و ســپس نــگاه کینه توزانه 

نسبت به شــوروی جایگزین نفرت از 
روس ها شد و این احساسات با تقسیم 
لهســتان توســط هیتلر و اســتالین 
در آســتانه وقــوع جنگ دوم شــدت 
یافــت. نــگاه کینه توزانه به شــوروی 
اصل و مبنــای گرایشــات و حرکات 
سیاســی برژینســکی به ویژه پس از 
پذیرفتن شــهروندی آمریکا شــد. در 
آینده نگری هــا و پیش بینی هایی که 
این سیاســتمدار عنوان کرد؛ ضدیت 
با شــوروی نقش محوری دارد. شیوه 
نگرش برژنیســکی به آینده، نمادی از 
آینده پژوهــی و آینده نگاری مبتنی بر 
تمایلات و گرایشات شخصی است. این 
ویژگی  علت اصلی نادرســت درآمدن 

پیش بینی های برژینسکی است.
نظریه پردازی هــا و پیش بینی هایی 
نادرســت؛ آموزه های بســیاری برای 
آینده پژوهــی  دارد.  آینده پژوهــان 
آدابــی دارد کــه برای درک شــفاف 
آینده؛ آینده نــگاران ناگزیر به پیروی 
از آنها هســتند. آینده پژوهی نیازمند 
برخــورداری از دیدی فراســونگر و به 
دور از گرایشات فردی و قومی است. به 
طور کلی گرایش جغرافیایی، شخصی 
و ملی میدان دیــد و افق آینده نگری را 
محدود می کند. آینده پژوهی فرآیندی 
استراتژیک است. مدل های استراتژیک 
باوجود پیچیدگی دارای شفافیت بوده 
و در این میان دخالت دادن عواملی که 
در فهرستگان آداب آینده پژوهی جای 
ندارد؛ فرآیند استراتژیک آینده نگری 
را مبهم و تیره ســاخته و نتیجه آن را 

غیرشفاف و نادرست می سازد.
آداب آینده پژوهــی می توانــد بــر 

محورهای زیرین استوار باشد؛
- فرآینــد آینده پژوهی نباید مبتنی 

بر تمایلات فردی و ملی باشد.
دارای  بایســتی  آینده نــگاری   -
ویژگی  فراگیر باشــد. از زاویه بسته و 
پنجره هایی با افق محــدود نمی توان 

آینده را پیش بینی کرد.
- درگیرشــدن با موضوعات جاری و 
اهمیت زیادی برای آنها قایل شــدن؛ 
سبب کاهش وســعت دید آینده نگری 
می شود. این امر به ایجاد نگرش »ثبات 
بیش از اندازه« بــرای وضعیت موجود 

می انجامد.
- گذشــته گرایی، آفــت فرآینــد 
آینده نگاری اســت. نگاه آینده پژوه به 
گذشته نباید به شکل گیری پندارهای 

نوستالژیک بینجامد.
- گاهــی جاه طلبی و تــلاش برای 
تبدیل شدن به شــخصیتی آینده نگار 
ســبب نظریه پردازی در مــورد آینده 
می شود که در این مورد به طور طبیعی 
نظریه هــا و پیش بینی ها بــا آنچه در 
آینده روی می دهد، ســازگار نخواهد 

بود.
آداب  مهم تریــن  از  یکــی   -
آینده پژوهی به بــاور نگارنده کاربرد 
»تجربــه پویا«ســت. تجربــه ای که 
بــدون گذشــته گرایی در تکاپــوی 
ردپای حال در آینده پیش روســت. 
»تجربه پویا« بــه مثابه پل بین حال 
و آینده اســت. اختلافــات امروزین 
پــدران و پســران بر ســر مســائل 
اجتماعــی، راهنمــای خوبــی برای 
درک اختلاف آینده پســران امروز با 
فرزند آینده خواهــد بود. این فرآیند 
رفتاری در تمام حوزه های اجتماعی 
و سیاســی قابل تعمیم و گســترش 

است.

محمود اشرفی
روزنامه نگار

تحولات بنیادین در زمینه ارتباطات و کسب وکار 
از طریق ظهور رایانه های شخصی در دهه ۸۰ و 
ظهور اینترنت در دهه ۹۰ بود. آینده و آن هم از 

نوع دیجیتال وارد شده بود.
باز این دهــه ۶۰ بود کــه در آن آینده پژوهی 
به عنوان یکی از رشته های نوین دانش پایه ریزی 
شد. نخستین دوره آموزشــی آینده پژوهی در 
 سال ۱۹۶۳ توسط جیم دیتورJim Dator  در 
بنیاد پلی تکنیک ویرجینیا تدریس شــد. کوتاه 
 Wendell Bell مدتی پــس از آن وندل بــل
سری دوره های آموزشــی خود در دانشگاه ییل 
Yale را آغاز کرد. پس از انتقال دیتور Dator به 
گروه علوم سیاسی دانشگاه  هاوایی، وی دوره های 
آینده پژوهــی متمرکزی در آن دانشــگاه برای 
دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکترا ایجاد 
کرد. در  سال ۱۹۷۴ نخســتین دوره تخصصی 
فوق لیســانس برای آینده پژوهی در دانشــگاه 
هوســتون توســط جیب فاولز Jib Fowles و 
کریس دیــد Chris Dede برپا شــد. بعدها 
مشابه این دوره در دانشــگاه های ماساچوست، 
آکرون، مینه ســوتا، یو اس سی و دانشگاه ایالتی 
پورتلند نیز دایر شد. )شوربختانه هم اکنون به جز 
دانشــگاه های  هاوایی و هوســتون بقیه دوره ها 

تعطیل شده اند(.
دو ســازمان پراعتبــار آینده پژوهی جهان 
 )World Futures Society(WFS یعنی
 World یــا انجمن آینــده دنیا و همچنیــن
Futures Studies Federation(

WFSF( یا فدراســیون جهانی آینده پژوهی، 
در همین دوران به ترتیب در ســال  ۱۹۶۷ در 
آمریکا و ۱۹۷۳ در پاریس تأســیس شــدند. 
WFS افزون بر عضو گیری بیش از ۴۰هزار نفر 
تاکنون، تنها در آغــاز دهه ۸۰ متجاوز از ۵هزار 
نفر را در همایش های گوناگــون آینده پژوهی 
حاضــر کــرده و نیز موفــق به انتشــار مجله 
نامــدار »آینده پژوه Futurist  شــد. از طرف 
دیگر WFSF که نســبت به WFS ســازمان 
جهانی تری محسوب می شــود، آینده پژوهان 
سراســر گیتی را در یک انجمن حرفه ای گرد 

هم آورده  است. همچنین در دهه ۸۰ انتشارات 
الســویرElsevier  مجله معروف »آینده ها« 
را بنا گذاشــت که هم اکنون معتبرترین نشریه 
آموزشــی و فکــری در زمینــه آینده پژوهی 
محســوب می شــود. بعدها در آغاز دهه ۹۰، 
فصلنامــه معتبر تحقیــق در مــورد آینده ها 
توسط WFS و نشــریه »آینده نگاری« توسط 
  Camford Publishing  انتشارات کمفورد

به نشریات مربوط به آینده پژوهی اضافه شدند.
پهنــه  از  آینده پژوهــی  حال حاضــر  در 
گسترده تری نســبت به دوران طلایی ۱۹۶۰ و 
اوایل ۱۹۷۰ برخوردار است. دنیای امروز نسبت 
به آن سال ها آمادگی و صراحت بیشتری برای 
در نظر گرفتن آینــده دارد. برخلاف آن دوران، 
آینده پژوهی تنها به شمار اندکی از نویسندگان 
و اســتادان محدود نمی شــود، بلکــه دنیای 
کســب وکار، دولتمردان و فرهیختگان همگی 
درحال بیــداری و درک این واقعیت هســتند 
که برای این که آینده موفقی داشــته باشــیم 
باید روی آن تمرکز کنیم. بدین ترتیب اســت 
که برنامه ریزی راهبردی برمبنای چشم اندازها 
و متکی بر سناریوها، امکان پذیر خواهد بود. با 
این وجود، برنامه های آموزشــی و تحصیلی در 
زمینــه آینده پژوهی در طول ســال ها به جای 
این که گسترده تر شــوند، کمتر شــده اند. به 
جــای آن دوره هایی همچون هــوش رقابتی 
Competitive Intelligence  و مدیریت 
 ،Strategic Management راهبــردی 
به دور از وابســتگی های نظــری و ایدئولوژیک 
آینده پژوهــی از بســیاری از ابزارهــای آن 
بهره گیری می کننــد. در پایان خاطرنشــان 
می شــود که آینده پژوهی احتمالا سرنوشتی 
نظیر ســایر علــوم اجتماعی خواهد داشــت، 
بدیــن معنی کــه کارکــرد این علــوم ضمن 
انگیزش علاقه اجتماع به موضوعی پراهمیت و 
بهره گیری از ابزارتکوین شده مناسب برای آن 
موضوع، تقریبا کاملا آکادمیک بوده ولی از نظر 
کاربردی دنبال کردن این دانش به ویژه توسط 

کسب وکارها و بنگاه های دولتی انجام می شود.

پرونده


